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 دولت هند بودجه اختصاص یافته به پروژه بندر چابهار را 
دو برابر سال گذشته افزایش داد

اهالی مناطق دیگر: نمیشه اسم روستاهای ما رو 
هم بذارین چابهار؟!

آغاز عملیات باروری ابرها تا دو هفته دیگر

سیل زدگان: کاش ابرهای ما رو ضدبارور کنین!

هزینه افتتاحیه جشنواره فجر، صرف کمک به سیل زدگان می شود

دارکوب: یعنی تو اون مناطق فرش قرمز پهن 
می کنین و سلبریتی ها هم میان عکس می گیرن؟!

رئیس دیوان محاسبات کشور: حقوق نجومی نداریم

دارکوب: فوقش در حد یه کهکشان ریزه است!

شیوع آنفلوآنزای پرندگان در چین در بحبوحه جنگ با کرونا

 مردم چین خطاب به مردم ایران:
 هنوزم با حوادث تون پز میدین؟!

رئیس پلیس پایتخت: برخی معتادان را ۱۰ بار جمع کرده ایم

 معتادان: ترک کردن خیلی ساده است
 ما ماهی یک بار ترک می کنیم!

تیتر روز

 

خجالت  اگــر  دنیاست.  بچه  باهوش ترین  بچه تان  شما  نظر  از 
نمی کشیدید همین الان با همه جا مصاحبه می کردید و انیشتین و 
ماری کوری آینده را به دنیا معرفی می کردید. برای همین مادرها 
و پدرها جلوی معلمان بچه هایشان گارد بدی دارنــد، منتظرند 
که معلم ها  از بچه ها ایراد بگیرند و یک فن آپ چاگی حواله شان 
کنند. پدر و مادرهای دهه شصتی در این موارد با بستن کمربند 
انتحاری و حذف فیزیکی معلم بچه به طور کامل صورت مسئله را 
پاک می کنند. دهه پنجاهی ها معتقدند حالا قرار نیست همه دکتر 
و مهندس شوند و جامعه به بیکار علاف هم نیاز دارد. پدر و مادرهای 
دهه چهل معتقدند تا همین جا هم بس است، همین جا کجاست؟ 
دقیقا سه ماه بعد از کلاس اول، یک جایی بین آموزش جیم و لام و 
جمع با انگشت شش و هشت. پدر و مادر های دهه سی معتقدند 
»بهتر که بچه خنگه و پس فردا راه نمیفته بره خارج و پرشین گات 
تلنت شرکت کنه و آبرومونو ببره و همین جا ور دلمون می مونه.« 
البته این دهه سی ها این نظر را درباره نوادگانشان دارند، وگرنه پدر 
صاحاب بچه ما دهه شصتی ها را با کمال گرایی شان درآورده بودند. 
شما در جامعه آماری بچه هایشان نگاه کنید همه شان می خواستند 

در آینده خلبان یا جراح مغز شوند.
پدر و مادر دهه شصتی بودن بعد از کار معدن، سخت ترین کار 
دنیاست. شما همزمان که سعی می کنید تا حد امکان از شبیه 
شدن فرزندتان به خودتان و شبیه شدن خودتان به پدر و مادرتان 
جلوگیری کنید، با همه وجــود دنبال جایی می گردید که بچه 
همزمان روی ورزش و موسیقی و حرکات موزون و المپیاد چرتکه 

تمرکز کند و همه تخم مرغ هایش را در سبد درس نچینید.
 از این تریبون اعلام می کنم به خودتان بیایید، بگذارید بچه بچگی 

کند، قرار نیست شما با بلیت نبوغ یا توانایی  بچه تان  کانادا نشین 
شوید! حسود هم نیستم، آینه آینه!

کانادا با بلیت بچه

شعر روز

ای صاحب فال، امروز کمتر غر می زنی. 
نه که دلایل غرزدن کمتری می بینی، نه، 

دیگه حوصله نداری امروز غر بزنی!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  آق کمال؛ امیدوارم   این روزا به  ویروس  
خطرناک  کرونا مبتلا نشوی!

آق کمال: ما که دستامانه دم به ساعت مشورم 
و ماکس هم مزنم، ولی امیدوارم هیشکی 

گرفتار ای ویروس لعنتی نشه!
  دارکــوب جون یه نصیحتی به صاحبان 
کارواش بکن که حقوق کارگراشون رو بدن. 
کارگر تو این سرما با آب سرد ماشین می شوره 
که روزی حلال دربیاره، اون وقت صاحب 
کارواش پولش رو نمیده و امروز و فردا می کنه. 
مسعود زینلی، مشهد  
دارکـــوب: البته بنده کوچیک تــر از اونــم 
ــی عــلاوه بــر صاحبان  کــه نصیحت کنم ول
کارواش ها، کاش همه صاحب کارها هوای 

کارگرها و کارمندهاشون رو داشته باشن.
  دارکوب به نظرت با یارانه سال آینده مون 

یعنی 75 تومن چی بخریم که سود کنیم؟!
دارکوب: اولا که هنوز کی داده و کی گرفته؟ 
بعدشم، شما هرچی بخری مطمئن باش سود 

می کنی!
  دارکـــوب حالت چطوره با ایــن قیمت 

ماشین ها؟!
دارکوب: خوب آقا، خوووب! مگه فقط قیمت 

ماشینه؟!
  دارکوب راسته که میگن هنوز پروازهای 
چین به ایران رفت و آمد دارن؟ چرا مسئولان 

این بیماری رو جدی نمی گیرن؟
ــوب: ما هم شنیدیم، ولی شاید چون  دارک
ــوب رو  مسئولان خیلی صفحه طنز دارکـ

می خونن، دیگه هیچی رو جدی نمی گیرن!

پیامک روز
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اولی: شنیدین دولت چین به وعده اش که ساخت یه بیمارستان مخصوص بیمارهای 
کرونا بود در عرض ۱۰ روز و تازه یک روز زودتر عمل کرد و از امروز این بیمارستان افتتاح 

میشه؟
دومی: الکی میگی، من که باور نمی کنم.

سومی: تو تا حالا تو این ستون خبر الکی و دروغ خوندی؟ چرا باور نمی کنی؟
دومی: مگه میشه یه مسئولی یه قولی بده و بهش عمل کنه؟ اونم با این سرعت! بعدشم 
این چینی های عزیز، تا حالا شده یه چیز درست و حسابی تولید کنن؟ یا کارهاشون کپیه 
یا تقلبی. برای همین باور نمی کنم بیمارستان شون واقعی باشه. شاید یه دیواره که وقتی 
وارد میشی پشتش کانکس باشه یا چادر زده باشن، یا دوربین مخفی باشه یا چاله کنده 

باشن برای بیمارها و...

اولی: بسه دیگه این قدر تحلیل بی ربط نکن! فیلم هاش منتشر شده.
سومی: اتفاقا ما باید روی این خبر خیلی مانور بدیم تا مسئولان خودمون هم تشویق بشن 

هم به وعده هاشون عمل کنن و هم سرعت عمل شون رو یه خرده ببرن بالا.
دومی: یه خرده فقط؟! البته همه قضیه هم به مسئولان ما مربوط نیست ها. برفرض که 
این جا هم تصویب کنن یه بیمارستان رو تو ۱۰ روز نه، تو یک سال بسازن. اول تا طرحش 
تصویب بشه، دو سه ماهی طول می کشه، بعد تا زمینش رو پیدا کنن که مشکلی نداشته 
باشه و همه چیزش اوکی باشه، شش ماه دیگه می گذره، بعد مناقصه برگزار می کنن و 
تا پیمانکار درست و حسابی بیاد که اهل زد و بند نباشه و کار کنه و بلد باشه، شش ماه 
دیگه طول می کشه، بعد نوبت تصویب بودجه اش می رسه که خودش سه سال و نیم 
زمان می بره، تا اون وقت دولت و مجلس و مسئولان عوض شدند و باز روز از نو روزی از نو!

مسئول صفحه: همه اینا در صورتیه که بیماری تا اون زمان ریشه کن نشده باشه یا مردم 
رو ریشه کن نکرده باشه!

ساخت بیمارستان اورژانسی در 10 سال

وزارت رفاه: طرح یارانه 7۲ هزار تومانی به ضرر مردم است

مردم:  ضرر ما مهم نیست ، اگه سخت تونه همین 
رو هم حذف کنین، راضی به ضرر شما نیستیم؟!

مهدیسا صفری خواه| طنزپرداز

ویروس کرونا، صادرات جدید چین!

ویترین مغازه ها که تزیین گردید
مملو زکلاه و کفش و پوتین گردید
با این همه جنس بنجل حالا دیدم
ویروس کرونا وارد از چین گردید!

***

عواقب گرانی بنزین!

بنزین که گران شد، سپس نان گران شد
قند و شکر و تره و ریحان گران شد
دل پیچه گرفتم از این اشکنه و آب
کلپوره و شاتره به تهران گران شد

گفتم بزنم جمعه شبی جوجه مشتی
مرغ یخی در شهر فریمان گران شد
رفتم بخرم صد گرمی روغن کنجد
سوهان قم و زیره کرمان گران شد

تصمیم گرفتم که روم کوچه »چهنو«
از بخت بدم وانت نیسان گران شد!

یارمحمد خدنگی

توئیت روز

داستانک طنز

کارتون روز

        دهه شصتی ها یادتون میاد دوغ رو از یه بشکه آبی رنگ تو بقالی 
می خریدیم؟ یه لیوان استیل هم روی بشکه دوغ شناور بود که حکم 
ــت! کلا نگران کرونا نباشید، مشکلی بــرای ماها ایجاد  تستر داش

نمی کنه!
        کارمندی رو که ساعت 6 باید پاشه بره سرکار ولی تا ساعت ۳ بیدار 

بوده از کرونا نمیشه ترسوند!
        شما هم هرروز که به بدبختی بیدار میشین به خودتون فحش میدین 

و قول میدین شب زود بخوابین ولی بازم دیر می خوابین؟!
      بدتر از استیکر اشتباه فرستادن، پیام های طرف رو واسه خودش 

فوروارد کردنه!
       بابام رفت روستامون، زنگ زد گفت این جا یه گاو دیدم یاد تو افتادم، 
داری چی کار می کنی؟ اینم نتیجه دام پزشکی خوندن تو خانواده 

ماست!
      دوستم دو میلیون پول داده تا براش سی دیِ 
انرژی مثبت و راز خوشبختی بفرستن، اون وقت 
من یه آدامس گرون خریده بودم که شب ها از دهنم 
ــی آوردم می ذاشتم لای کاغذ و دوبــاره صبح  درم

همونو می خوردم تا پولم حیف نشه!
        من اصلا دوست ندارم زنم کار کنه 
و خرجم رو بده، پول درآوردن کار 
مَرده. من دوست دارم پدرزنم 

خرجم رو بده!

ما رو از کرونا نترسونین!

اعمال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف از سال آینده

باخانمان

بزرگ ترین قاچاقچی سوخت پس از ۹ سال فرار، دستگیر شد
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کلاه را تا روی چشمم کشیدم پایین و گره شال 
کاموایی را با طمانینه سفت کردم تا مامان ببیند 
و خیالش راحت باشد سرما نمی خورم. بابا که 
دید دم در هستم بی خیال اخبار تلویزیون شد و 
سرش را چرخاند: »باز نری با دوستت فست فود 
بخوری ها! یه چیز سالم بخورین که کاری تون 
نشه. خواستی دیر بیای خبر بده مامانت نگران 
نشه.« گفتم: »چشم خیال تون راحت. فست فود 
نمی خوریم، زود برمی گردم؛ اگه دیر شد خبر 
میدم نگران نشین«. این را گفتم و زدم بیرون. 
نزدیک محل قرار بودم که کیوان زنگ زد و گفت 
مادرش به خاطر خوردن پیتزا مسموم شده و با 
پدرش رفته اند درمانگاه بنابراین باید درخانه پیش 
برادر کوچک ترش بماند. یک ایستگاه زودتر پیاده 
شدم. رفتم آن سمت خیابان و برگشتم سمت 
خانه. گرسنه بــودم. سرکوچه که رسیدم بوی 
روغن فست فودی حسابی اشتهایم را قلقلک 

داد. اما خب قول داده بــودم. رسیدم؛ کلید را 
انداختم و وارد شدم. بابا با تعجب گفت: »چه زود 
برگشتی! چرا خبر ندادی«. با لحن کنایه آمیزی 
گفتم: »تاخیر رو قرار بود خبر بدم. برای تعجیل 
چیزی نگفته بودین. اما اگه دستور بفرمایین میرم 
و نیم ساعت دیگه میام«. بابا گفت: »مسخره بازی 
درنیار. حتماً چیزی نخوردی. دستات رو بشور 
تا مامانت برات نیمرو درست کنه«. گفتم: »خب 
عجله ای نیست، باشه با هم شام می خوریم«. 

مامان گفت: »چیه؟ نیمرو با روغن زرد و نون 
ــداری«؟ گفتم:  ــت نـ ــازه و خیارشور دوس ت
»چرا، ولی باشه با هم غذا بخوریم دیگه. چرا 
مشکوک می زنین«. بابا گفت: »گمشو برو 
دستات رو بشور«. آبی به دست و رویم زدم 
و نیمرو هم آماده شد. هرچی تعارف کردم 
کسی نخورد. لقمه های آخر بود که زنگ خانه 
را زدند. بابا صدا زد: »تو که غذات آخرشه، برو 

از تو جیبم کارتم رو بردار پول غذا رو حساب کن. 
رمز رو هم که بلدی«. چشم هایم گرد شد. پیک 
فست فودی پیتزا آورده بود. مامان گفت: »فست 
فود برای تو ضرر داره پسرم. بدو قربونت بشم بنده 
خدا تو هوای سرد پشت در 

معطله«!          

فست فود ضرر داره ها!

داغ تون نکنیم!تعرفه های جدید نقره تموم کنین که با سریال هاتون رو  تا سال تموم نشده 

اعمال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف از سال آینده
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باور کنین اون 
چند تا تانکر

برای مصرف 
شخصیه! 
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